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  التواريخ ناسخنگاري سپهر در  بررسي و نقد سيره

عباس بصيري
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هـاي مسـلمانان در جهـت تـدوين معـارف       نگاري پيامبر اسلام از نخستين تـلاش  سيره  چكيده:
اسلامي بود. مسلمانان با اين اقدام به دنبال فراهم ساختن الگو و سرمشقي براي خويش مبتني بر قول، 

تـه در ايـر    توان ذيل تاريخ فعل و تقرير پيامبر اسلام بودند. اين سنتّ را مي ان نگاري قـرارداد. از گذش
عنـوان   عنوان بخشي از جهان اسلام، گرايش به نگارش سيره پيامبر وجود داشت. در دوره قاجار به به

اي شــد.  نگــاري توجــه ويــژه نگــاري در ايــران بــه موضــوع سـيـره  هــاي مهــم تــاريخ يكــي از دوره
يـره  بخشي از مطالب خود را بـه  التواريخ ناسخدر اثر خويش الملك  ملقب به لسانخان سپهر  محمدتقي  س

اـي   عنـوان يكـي از نمونـه    پيامبر اختصاص داده است. با توجه به اهميت اثر سپهر و نيز ويژگي آن بـه  ه
يـره   نگاري دوره قاجار، مسئله اين پژوهش مبتني بر ويژگي تاريخ اـيز س اـ     ها و وجوه تم پـهر ب اـري س نگ
اـ   هاي متقدم شكل گرفت. با اين وصف، پژوهش حاضر به بررسي اين اث نگاري سيره ر و مقايسـه آن ب

يـن،   نگاري هاي متقدم پرداخته است. پس از بررسي و مقايسه اين اثر با برخي سيره برخي سيره هاي پيش
اـوت در    قـول  گر شد. علاوه بر برخي نقـل  نگاري جلوه هاي خاصي از اين سيره وجوه و جنبه اـي متف ه

اـن مـي  زمان با حيات پيامبر در سا روايت سيره و نيز اشاره به حوادث هم تـوان بـه تغييـر در     ير نقاط جه
اـره كـرد. بـه     سيره ترتيـب ورود   ايـن  نويسي قاجار ناشي از تحول ايدئولوژيك و مذهبي پساصـفويه اش

تـفاده از    اند. از ويژگي عناصر مبتني بر فرهنگ شيعي در سيره بسيار برجسته شده هاي ديگر اين اثـر، اس
  نگاري است. ب تشيع در سيرهرويكردهاي كلامي، روايي و فقهي مبتني بر مكت

  التواريخ ناسخنگاري، محمدتقي سپهر،  سيره، سيره  كليدي: هاي واژه

    

________________________________________________________________ 
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Review and Critical analyze of Sirah 

in Nasikh-ol-Tawarikh 

Abbas Basiri1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Writing the biography of Muhammad the Prophet, i.e. Sirah, was one of 

eraly Muslims’ efforts for compiling the knowledge of Islam. Hence, they begin to create a 

role model of the prophet’s life, his works and discourse, which can be a sub-category of 

historiography. The Iranians also have contributed to this tradition, especially in some 

periods that can be called as the flourishing time of historiography, such as Qajar era. 

Muhammad Taghi Khan Sepehr has dedictaed a part of his work, Nasikh-ol-Tawarikh to 

Sirah. Due to significance of his works as an exemplary of history-writing in Qajar era, we 

explore its similarities and differences with the former works of the same genre. In addition 

to different quotations in narration of Sirah and references to contemporary events around 

the prophet’s life, we can mention the evolution of Sirah narration methods in Qajar era, 

which were affected by ideological and religious shifts in post-Safavid period, i.e. based on 

the emphasis on Shiite culture. Besides, theological, narrative and jurisprudential 

approaches based on Shiite school in Sirah are among the other specific features of this 

work. 

Keywords: Sirah, biography, Muhammad Thagi Sepehr, Nasikh-ol-Thavarikh 

 

    

________________________________________________________________ 

1  Ph.D. Student of History of Islam, University of Tehran,    basiriabbass@yahoo.com 
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 45  خيالتوار ناسخسپهر در  ينگار رهيو نقد س يبررس

  درآمد

نويسـي،   نگـاري، طبقـات   نويسي، سيره نگارش تاريخ در تاريخ اسلام با موضوعاتي چون مغازي
درآمـدي بـراي    الـذكر پـيش   نويسي آغاز شد. نگـارش در موضـوعات فـوق    نويسي و فتوح مقتل
اي و تـواريخ محلـي    نگاري و انواع آن همچون تواريخ عمومي، تواريخ سلسله گيري تاريخ شكل

هـاي مـاهوي در    شناسانه تواريخ، وجود برخي ويژگـي  هاي شكلي و سنخ گيبود. علاوه بر ويژ
هـاي   نويسـي، بايـد بـه ارزش    عنوان نمونه درزمينة تـاريخ  بررسي است. به نگرش مورخان قابل

هـا اشـاره كـرد.     مورد قبول مورخ و نوع هدايت وي در نگـارش تـاريخ بـر اسـاس آن ارزش    
خوانـد   ه يا ناخودآگاه در نوشـتن آنچـه تـاريخ مـي    هاي خود را خودآگا نگارنده تاريخ، ارزش

نويسي را تحت تأثير  دهد. به وجود آمدن تغييرات ايدئولوژيك و يا مذهبي، تاريخ دخالت مي
نويسي برقرار سـاخت.   توان رابطه مستقيمي ميان ايدئولوژي و تاريخ رو مي دهند؛ ازاين قرار مي

ان در دوره صـفويه، ايـن مـذهب بـر زوايـاي      از زمان رسميت يافتن تشيع اثني عشري در ايـر 
صـورت   نويسي نيز بـه  مختلف فرهنگي حاكم بر ايران اثرگذار بوده است. اين تأثير، در تاريخ

نگاري پيامبر  صورت اعم و سيره نويسي را به سرشتي و بنيادين مشهود است. اين تأثيرات، تاريخ
اي  عنـوان دوره  دوره قاجـار بـه  صورت اخص نسبت به گذشـته دچـار تغييـر كـرد. در      را به

عنـوان ايـدئولوژي حـاكم در مـدار نوشـتار       پساصفوي همچنان باورهـاي مـذهب شـيعه بـه    
  نويسندگان اين دوره قرار داشت. 

 التـواريخ  ناسخنويسي در  شود اين است كه آيا سيره با توجه به اين مقدمه پرسشي كه مطرح مي
كـرد؟ يـا اينكـه رويكـردي      اي متقدم را دنبـال مـي  ه نگاري هاي پيشين حاكم بر سيره همان سنت

پـهر      متفاوت در نگارش سيره به وجود آمد؟ وجه مميزه سيره نويسي محمـدتقي لسـان الملـك س
نويسي متقدم چيست؟ لازمه نيل بـه پاسـخ ايـن پرسـش، بررسـي سـيره پيـامبر در         نسبت به سيره

رو براي حصول نتيجه بايـد   شته است. ازاينو مقايسه تطبيقي آن با آثار مربوط به گذ التواريخ ناسخ
اي را در بستر تاريخيِ موردنظر ملحوظ داشت. هدف اصلي اين پژوهش، شناسـايي   بررسي مقايسه

  هاي متقدم است. نويسي با برخي سيره التواريخ ناسخنويسي  وجوه مميزه ميان سيره

نبـوي و بازنمـايي   لازم به ذكر است رويكرد اين تحقيق گزارش وقـايع موجـود در سـيره    
  نگاري نظر شده است.  حوادث گذشته نيست، بلكه به نوع نگارش و فنّ سيره
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  نويسي واژه سيره و سيره

 قالَ خذُهْا و لا تخَفَ(كاررفته است  در قرآن كريم، اين واژه به معني كيفيت و هيئت شيء به

.)سنعُيدها سيرتها الاولي
1
 مشتق شده و به معنـي راه و روش » سار«اسم مصدر و از فعل » سيره« 

، در مفهوم عام، مقصود و مـراد،  »علم السيره«در  2و كيفيت زندگي انسان در ميان مردم است.
هايي چون پيامبران و پيشوايان معصوم و بزرگـان   آگاهي از كيفيت زندگاني و احوال شخصيت

يژگي و كيفيت زندگاني فردي، اجتمـاعي، سياسـي و اخلاقـي    است. بنابراين منظور آگاهي از و
شود كـه اخبـار    در اصطلاح به كتبي گفته مي» النبي �سير«نگاري پيامبر يا  اين افراد است. سيره

هاي رسـول اكـرم و راه و رسـم     مربوط به وقايع دوران ظهور اسلام، شرح احوال و تاريخ غزوه
ري ايشان در برابر وقايع، حـوادث و رخـدادهاي دوران   گي وي در گفتار، رفتار و كيفيت موضع

نگاري اسلامي كه موردعنايـت اخبـاريون    كند. اولين موضوع از تاريخ حيات وي را گزارش مي
3قرار گرفت، سيره نبوي بود.

  

  نويسي متقدم گيري سيره شكل

 پس از رحلت پيامبر، مسلمانان درصدد ثبت و ضبط حوادث زندگي آن حضـرت و اقـوال و  
عنوان الگويي براي آيندگان بازماند. اين كـار در   افعال ايشان برآمدند تا علاوه بر حفظ آن، به

شد و بعدها در آثاري به كتابت درآمـد. در   سينه و شفاهي انجام مي به صورت نقل سينه ابتدا به
 شـده بـود و محـدثان در    بدو امر سيره نبوي بخشي از حديث بود كه به شكل پراكنده روايت

آوردند. پس از گذشـت انـدك زمـاني،     مي» باب المغازي و السير«آثار حديثي خود آن را در 
سيره بابي جداگانه شد. در عصر نخست حكومت عباسيان بود كـه تـدوين و نگـارش سـيرة     

صورت جـدي رواج يافـت. هـدف از آن درك و كشـف شـيوه اداره و       رسول خدا و خلفا به
ه مشـي پيـامبر و صـحابه بـود. در ايـن زمينـه غـزوات،        حكومت جامعه اسلامي با توجه ب ـ

البته نبايد از  4معاهدات، مكاتبات و نحوه دعوت به اسلام محورهاي عمده اين مباحث بودند.
________________________________________________________________ 

 .390، ص3، بيروت: دار صادر، چ4، جلسان العربق)، 1414منظور( ؛ ابن21قرآن كريم، سوره طه،   1
، تحقيق احمـد عبـدالغفور   2، جالعربیّةو صحاح  اللغةالصحاح تاج م)، 1987ق/1407الجوهري ( حماد بن اسماعيل ابونصر  2

 .691، ص4عطار، بيروت: دارالعلم للملايين، چ
، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات      1، جعلم تـاريخ در گسـترة تمـدن اسـلامي    )، 1377وند ( صادق آئينه  3

 .249صفرهنگي، 
 .250، ص1همان، ج  4
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نگاران در دوره امويان غافل بـود. در زمـان امويـان     تشكيل و گردآوري مواد و محتواي سيره
آثاري را از خود برجاي گذاشـتند كـه   هاي مختلف سيره و مغازي  اشخاص متعددي در حوزه

عبـاده خزرجـي،    سعدبن توان به سعيدبن ترين اين افراد مي نويسان بعدي شد. از مهم مبناي كار سيره
- مخزومـي، ابوفضـاله عبيـداالله    حـزنْ  بـن  المسـيب  انصاري، ابومحمـد سـعيدبن   حثمه ابي بن سهل

زبيـر،   بـن  �عثمـان، عـرو   بـن  ، ابـان شـراحيل الشـعبي   انصاري، ابوعمرو عـامربن  مالك بن كعب بن
- موسي  زهري، شهاب ابن  قتاده، عمربن بن عاصم  بكر، ابي بن محمد بن قاسم سعد، ابومحمد بنشرُحَبيل

تمَيمي و ديگران ياد كرد كه در موضوعات مربوط به سيره  طرخان بن سليمان ابومعتمر  عقبه،بن
 هـا  وره تدوين نهايي سيره و مغـازي از مطالـب آن  و مغازي از خود يادگارهايي گذاشتند كه در د

بـه  علم تاريخ در گستره تمدن اسـلامي  نگاران در تاريخ اسلام در كتاب  در باب سيره 1استفاده شد.
2شناس عرب تعداد زيادي سيره نام برده شده است. الدين المنجد، كتاب نقل از دكتر صلاح

  

دهـي از   قرن دوم هجري تاكنون براي اطـّلاع هايي كه نويسندگان اسلامي از حدود  كتاب
اند بيشـتر تحـت تـأثير     اند هرچه از زمان پيامبر دور شده تأليف كرده (ص)زندگي پيامبر اسلام

اي را در كتب  اند و نويسندگان عناصر و مواد تازه شده اي واقع هاي عقيدتي و عقايد فرقه گرايش
و مطالبي كه مطـابق عقايـد نويسـندگان     سيره وارد ساخته و در حذف و اسقاط بعضي عناصر

شـود عناصـر و    تر مـي  اند. هرچه عصر نويسندگان به صدر اسلام نزديك نبوده است، كوشيده
3رسد. شود و حذف و اسقاط به حداقل مي مواد خارجي كمتر مي

   

انـد بسـيار انـدك هسـتند؛      نويسـي را فـراهم كـرده    صورت سنتّي مايه سيره منابعي كه به
هاي متقدم فضا را براي ورود اخباري خارج از ايـن   نويسي پس از گذشت زمان سيرهحال  بااين

هـايي كـه    منابع فراهم ساخت كه در دوران قاجار نيز همين اتفاق افتاده است. برخي از كتاب
آينـد از   حسـاب مـي   نويسي به اند و جزو امهات سيره صورت مستند به اين موضوع پرداخته به

  قرار زير هستند:  

صورت مستقل به نقل سـيره پيـامبر    ق.) نخستين كسي است كه به151اسحاق (م.  بن محمد
سـيره  ق.) آن را تلخيص كـرد كـه بـه    218هشام (م.  بن پرداخت. ابومحمد عبدالملك (ص)اكرم

________________________________________________________________ 

، تهران: انتشـارات  1، به اهتمام خانه كتاب، جهاي عربي تاريخ نگارش)، 1386براي اطلاعات بيشتر نك: فؤاد سزگين (  1
 .410- 397، صص2وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ 

 .288- 268، صص1وند، همان، ج آئينه  2

 .9تهران: سروش، ص، االله سيره رسول)، 1376عباس زرياب خويي (  3

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
09

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-416-fa.html


 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسلام  48

  هاي بعدي بر پايه همين دو اثر قرار گرفت.  نويسي اساس كار سيره 1معروف شد. هشام ابن

هـا   توان آن نويسي مي هاي عربي هستند و از بابت فارسي دو نوشته فارسي ترجماني از سيره
آينـد   نويسي به شمار مي گونه تاريخ را واجد ارزش دانست. اينها جزو آثار متقدم فارسي در اين

كه اصل آن توسط ابوسـعيد خرگوشـي (م.    شرف النبّيشود.  ها اشاره مي و از باب نمونه به آن
علي راوندي آن را در قرن ششـم   بن محمد بن الدين محمود .) به رشته تحرير درآمد و نجمق406

محمـد   بـن  الـدين اسـحاق   است كـه رفيـع   سيرت رسول االلهدومين اثر  2به فارسي ترجمه كرد.
اسـحاق يـا    اي از سـيره ابـن   گونـه  ق.) آن را به فارسي نگاشته كه ترجمـه 623- 582همداني (

3هشام است. ابن
 

صـورت مجـزا و هـم در قالـب كتـب       نگاري هم بـه  عنوان بخشي از تاريخ نگاري به يرهس
داد. نكتـه جالـب توجـه، تكـرارِ مطالـبِ       تاريخي بخشي از اين آثار را به خود اختصاص مـي 

هاي پسين بـود. جايگـاه پيـامبر اسـلام و موثّـق پنداشـتن        هاي متقدم در سيره موجود در سيره
هـاي   قـول از سـيره   شد مؤلفان بعدي با اطمينانِ خاطر به نقل عث ميمطالب مربوط به سيره با
هاي بعدي وام گرفتن و اخذ و اقتبـاس   ترين رويكرد در نگارش سيره نخستين اكتفا كنند. اصلي

شد  هاي متأخر مطالبي افزوده مي هاي كهن بود. البتهّ در طول زمان در مواردي به سيره از سيره
انـد.   شـده  شده كجا بوده است و از چه منـابعي نقـل   خبار افزودهكه مشخص نيست منشأ اين ا

اشـاره كـرد    الأمينِ المأمون �انسان العيون في سيرالحلبيه، يعني  �توان به السير مثال مي عنوان به
كه مربوط به قرن يازدهم قمري است و در آن اخباري راجع بـه سـيره آمـده كـه در منـابع      

4ورد.خ نگاري به چشم نمي متقدم سيره
  

نويسـي چيـزي جـز بازنويسـي آثـار       باگذشت قرون متمادي از رحلت پيامبر اسلام سيره
سازي سيره از جعليات و روايـات ضـعيف    كه گرايش به تنقيح و پاك گذشتگان نبود. درحالي

سـازي سـيره پيـامبر يـاري رسـاند. نكتـه مهـمِ ديگـر گـرايش غالـب            توانست به صـحيح  مي
________________________________________________________________ 

 .دارالمعرفةتحقيق مصطفي السقا، بيروت:  النبويه، ةالسیر، تا] هشام [بي ابن  1

، ترجمة نجم الدين محمـود راونـدي، تحقيـق محمـد روشـن، تهـران:       شرف النبي)، 1361ابوسعيد واعظ خرگوشي (  2
 بابك.

 ، تحقيق اصغر مهدوي، تهران: خوارزمي.ول االلهسيرت رس)، 1377همداني (قاضي ابرقوه) ( محمد بن اسحاق الدين رفيع  3

د الخليلـي، بيـروت: دارالكتـب      الامين المأمون ةسیرانسان العيون في تا]،  الحلبي الشافعي [بي  4 ، تصحيح عبـداالله محمـ
 العلميه.
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نويسان به شرح غزوات پيامبر و مسائل مربوط به آن است. چنين رويكردي باعـث شـد    سيره
عنوان الگويي براي مسلمانان  نگاري كه نگاه جامع به نوع زيست پيامبر به هدف اصلي از سيره

مشـي بـه سـيره پرداختنـد و از سـيره       بود مغفول واقع شود. مورخان پسين نيز با همـين خـط  
حبان  بن از ابوحاتم النبويه و اخبار الخلفاء ������وي عمل و رفتار غافل شدند. عنوان يك الگ به

- ابـي بـن ابومحمدنوشته  كتاب الجامع في السنن و الآداب و المغازي و التاريخق.)، 354بستي (م. 

 از ابـوالفرج  الوفاء باحوال المصطفي)، 456حزم اندلسي (م.  ابن النبويه ������� جوامع زيد قيرواني، 

�	«ق.)، 597جوزي (م.  بن علي بن عبدالرحّمن���� �

- بـن علـي ، علاءالدينالنبويه ������في  	����

نويسي هستند كه فقط به نقل روايات  هايي از سيره ق.) نمونه687نفيس) (م.  حزم قرشي (ابنابي
  اند.  متقدم پرداخته و فقط در عناوين متفاوت

  و زندگاني پيامبر  التواريخ ناسخنگاري پيامبر در دوره قاجار؛  سيره

نويسـي   توان درك درستي از فرآيند تاريخي سـيره  نگاري نمي بدون در نظر گرفتن پيشينه سيره
نگاري بسياري از عناصر درونـي و بيرونـي    نگاري همانند تاريخ حاصل كرد. در رويكرد سيره

هايي چون مكـان و زمـان، شـرايط سياسـي،      متصدي هستند تا متني توليد شود. در بستر مؤلفه
  اند.  ايط اجتماعي و مختصات و مشخصات فردي نگارنده متون توليد شدهها، شر حكومت

در دوره قاجار مانند ادوار ديگر تاريخ ايران، توجه به نگارش سيره پيامبر وجـود داشـت؛ در   
لـط      اين دوره كه از ادوار پساصفوي است، تفكرّ و مذهب شيعي بـه  عنـوان گفتمـان غالـب و مس

نگاري را از خويش متأثر ساخته بـود. مـورخ    نويسي و سيره اريختمامي شئون فرهنگي و ازجمله ت
موردنظر يعني محمدتقي سپهر با پشتوانه فكري و ذهنيِ متأثر از گفتمان شيعي و بـاوجود برخـي   

يـعي حـاويِ داده      مغايرت هـاي مربـوط بـه زنـدگاني پيـامبر و ميـراث        ها بـه تجميـع ميـراث ش
نگارش سيره اقدام كـرده اسـت. وي در مـواردي كـه      هاي متقدم پرداخته و سپس به نگاري سيره

كنـد، ولـي در    نكات متفاوت كمتري در روايات شيعه و سني است به گزارشي يكپارچه اكتفا مي
ورزد.  توجهي وجود دارد به نقـل اقـوالِ مختلـف مبـادرت مـي      موضوعاتي كه موارد اختلافي قابل

لـمِّ   اي است كه از فحوا گونه بندي وي از مطالب به صورت ي كلامش بر باورها و مفروضـات مس
يـره   نقد نگره مبتني بر اعتقادات خود نويسنده مهر قبول زند. اين پژوهش به نگارانـه وي در   هـاي س

يـره  نگـاري وي و بعضـاً    بازنمايي سيره نبوي نپرداخته است، بلكه بيشتر به مقولات فرم و شكل س
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  ات اين سيره پرهيز شده است.گذاري محتوي محتواي آن نظر داشته است و از ارزش

گونه كـه ذكـر شـد محمـدتقي      از آثار مهم تاريخي دوره قاجار است. همان التواريخ ناسخ
سپهر بخشي از مطالب كتاب خود را به تاريخ زندگاني پيامبر اختصـاص داده اسـت. نگارنـده    

شود.  نياز مي گر بيمدعي است كه بامطالعه اين اثر، خواننده از رجوع به منابع دي التواريخ ناسخ
مبـين تفـاوت    التـواريخ  ناسـخ نگـاري   گزينش موارد اختلافي و حائز اهميت در بخـشِ سـيره  

خـود برخـي مميـزات و     التـواريخ  ناسخنگارنده  1نگاري متقدم است. نگاري سپهر با سيره سيره
  د:شمار گونه برمي اين التواريخ ناسخهاي بخش مربوط به زندگاني پيامبر را در  ويژگي

اگر حاسدان جاهل را بينش و دانش نباشد، مردم دانا نيكو دانند كه از صدر اسلام تا 
اين زمان در سير رسول خداي صليّ االله عليه و آله كتابي بدين ترتيب و تكميل پرداختـه  
نگشت، چه علماي سني و شيعي و مورخين عرب و عجم اين استيفا و اسـتقرا نكردنـد و   

االله و عليـه و آلـه و جـز     د؟ اسامي اصحاب رسـول خـداي صـلي   اين نظم و ترتيب نجستن
هاي بلدان و منـازل را در هـيچ بـاب     اند؛ و نام اصحاب را در هيچ كتاب تشكيل نفرموده

انـد، در   اند. و در كتب فارسي اگر شعري و رجزي از عرب رقم كرده قرين اعراب نداشته
انـد و   هنگام تحرير خود بصير نبودهاند. بلكه بيشتر در  دقت نظر نرفته وسقم آن به صحت

آيات قرآن مجيد را كه در غزوات و جز غزوات فرود شده، كمتر در محـل خـود ايـراد    
اند، رعايت صدر و عجز و مبتـدا و   اند و حديث هر حكايت را بااينكه ابتر نگاشته نموده

ه سـابقين را،  انـد و نگاشـت   اند. بلكه رنج تلفيق كلمات را بر خود روا نداشـته  منتها نكرده
2اند. خواه درست و خواه نادرست، مانند كاتبي استكتاب كرده

  

توان  هاي اثر خود بيان داشت، مي علاوه بر آنچه سپهر با تمهيد اين مقدمه راجع به ويژگي
هـاي مهـم ديگـري از بـاب      با توجه به مباحث مدنظر و با ورود و تتبع در كتاب به ويژگـي 

  نويسي در اين اثر اشاره كرد.  سيره

  التواريخ ناسخشيوه نقل مطالب سيره در 

دست نداده است و بـراي اسـناد و    نقل وقايع، سلسله اسناد روايي را به درالتواريخ  ناسخصاحب 
________________________________________________________________ 

تهران: اسـاطير،  ، 1فر، ج ، به اهتمام جمشيد كيانناسخ التواريخ (زندگاني پيامبر))، 1385سپهر ( الملك لسان تقي محمد  1
 .592 - 591صص

 .596 -  595، صص2محمدتقي سپهر، همان، ج  2
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آنكه آوردن سلسله راويان در ابتداي هر  كند. حال روايات خود از راوي يا روايتگراني ياد نمي
نويسـي متقـدم اسـت، ولـي      گرايي متقدم و به تبَع آن سـيره  مطلب از مشخصات دوره حديث

نويسي و اختصار در ارجاعات رفـت كـه    اين شيوه به سمت سادهنويسي  مرورزمان در تاريخ به
اي  آمد. در حوزه نقد منابع اين گرايش به عدم ذكر راويان نكته در آن ديگر اسناد روايات نمي

هاي مستند و مبتني بر سلسله اسـناد، ارزش و اعتبـار شـايان     شود. كتاب نامطلوب محسوب مي
ها نظر داشت. با اين وصف در  نقد سلسله سند مطالب آن بهتوان  توجهي دارند، زيرا حداقل مي

المقدور در نقد بيروني روايت، دست منتقد باز اسـت تـا    دو ساحت نقد دروني و بيروني، حتي
هـايي بـه    به لحاظ رجالي، متن را نقد بيروني كند. حال توجه شود كه باگذشت زمان كتـاب 

بـه برخـي    التـواريخ  ناسـخ ط شـد. صـاحب   هـا سـاق   نگارش درآمدند كه سلسله اسـناد در آن 
1كرده است. رويكردهاي خود در باب روايات تاريخي در مقابل علماي حديث اشاره

  

كار بردن صنايع ادبي و نثر منشيانه پرهيـز   محمدتقي سپهر مدعي است تا حد امكان از به
ذكر شأن نزول آيه و اي استفاده كرده است در مقام  داشته است. اگر در مطلبي از شعر و يا آيه

ها در غير موضع خـود، خـودداري كـرده     كار بردن آن يا شأن ايراد آن شعر بوده است و از به
شود كه سعي داشته اسـت بـا آوردن تمـام قصـص، روايـات و احاديـث،        است. وي متذكرّ مي

ايـت  باوجودي كه وي قائل بـه رع  البته 2نياز سازد. خوانندگان را از مراجعه به ساير كتب بي
بنـابراين بايـد گـرايش وي     3اختصار در باب سيره است، ولي اثر او چندان هم مختصر نيست.

تفصيل و اطاله كلام در ذكر برخي حوادث در تناقض با ادعاي وي مبني بر مختصـر نويسـي    به
________________________________________________________________ 

نگاران را با گذارندگان احاديث و اخبار بينونتي تمام باشد؛ زيـرا كـه    معلوم باد كه سياقت تاريخ. «318، ص1همان، ج  1
كـاهش و فـزايش    علما را واجب افتد كه در ايراد يك معني اگر همـه ده حـديث مخـالف وارد اسـت هـر يـك را بـي       

برنگارند. و مورخين را نيكو آن است كه از روايات مختلفه و قصص متباينه آن را كه به صواب دانند گزيده كنند تـا از  
در اطناب نباشند؛ لاجرم راقم حروف را در خبر انبيا و سير اوصيا عليهم آلاف التحيه و الثنا اگر چنان افتد كه از يـك  

ضي را گذاشته بود، حمل بر تحريف و تسامح نبايد كرد كه ايـن احتـراز از آن اسـت كـه     حديث برخي را نگاشته و بع
 ».سخن به دراز نكشد و كلمات گوناگون در معني واحد مرقوم نيفتد

 .598 -  597، صص2همان، ج  2

حلـي و   پس باني اين ضمانت و پاينداني، اگر هر قيل و قالي را به انشاد شـعر و انشـاي مثـل   «؛ 598، ص 2همان، ج  3
نهاد صد مجلد حمـل ايـن نگـارش     بست و هر جواب و سؤالي را به ايراد آيتي و تحرير حكايتي استشهاد مي حلل مي

لانه طلـب      تن طريق استكشاف اين گزارش نمي تافت و يك برنمي يافت. همانا اگر شهريار گيتي سـتان تلفيقـي مترسـ
دهم كه نظماً و نثراً دست نگارندگان پيشين از كار شود، دسـاتير   كند و به تنميقي اديبانه پروانه دهد، بدان گونه نگار

 ».اولين اساطير الاولين نمايد
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  هاي اين اثر دانست. را از ويژگي

ر از چـالشِ زبـاني   نظ ـ كتابي به زبان فارسي اسـت و بـا صـرف    التواريخ ناسخباوجودي كه 
مقتضاي تشخيص خود از  زبان با زبان عربي، سپهر براي تقويت كلام خويش به مخاطب فارسي

سپهر براي ذكر شاهد مثال و تكميل گزارش وقايع تاريخي از  1اشعار عربي استفاده كرده است.
طريـق  تضمين اشعار عربي با مطالب ديگر رويگردان نيست؛ بنابراين از ايـن حيـث در همـان    

نويسي متقدم گام نهاده است. اهميت شعر و شاعري در ميان اعراب باعـث شـد تـا     سنتّ سيره
مقتضـاي طـرح    هايي باشد كه به روايات پيش از بعثت و تاريخِ صدر اسلام مشحون از چكامه

جهت مد نظر بوده است تا رطب و يابسـي از   شود. اين التفات ازآن ها استفاده مي مباحث از آن
  وعات موردتوجه به بوته فراموشي سپرده نشوند.موض

نويسـي   نگاري دوره قاجار و در استمرار فارسي ذكر است كه در سنتّ تاريخ همچنين شايان
رود. از  پس از دوره مغول، توجه به زبان فارسي و ميراث ادبيات آن امري بديهي به شمار مـي 

اگرچه من بـه اشـعار   «فارسي گويد:  همين جهت است كه سپهر درباره استفاده خود از اشعار
هاي خود را  درجايي شعري از سروده». خويش استشهاد نكنم اين چند شعر را خواهم نگاشت

تناسـب موضـوع    زبان به رسد نويسنده فارسي به نظر مي 2كند. در ستايش از مقام پيامبر نقل مي
ي، حتـي اگـر در حكـم    پس از نقل اشعار زياد عربي بـراي ايجـاد تنـوع، ابيـاتي را بـه فارس ـ     

المجالس باشد ضميمه مطلب خودكرده است. كه اين امر به سبب گـروه مخاطبـان وي    زينت
هاي تضمين وي به اشـعار فارسـي    نمايد. از نمونه اند امري موجه مي زبان بوده كه عمدتاً فارسي

بـدود در  ع بـن  با عمـرو  (ع)خان صبا براي استشهاد درباره مصاف علي شعري است كه از فتحعلي
.غزوه احزاب ذكر كرده است

گيـري از   توان از تقويت جنبه عاطفي يك روايت با بهـره  نمي 3
توان به فراواني اشـعار عربـي در مـورد غـزوه احـد كـه        مثال مي عنوان اشعار نيز غافل بود. به

الظـاهر بـا شكسـت مسـلمين نيـز همـراه بـوده اسـت اشـاره كـرد. ضـمن آنكـه نقـش               علي
شده است؛ بنابراين بايد به نيت نويسـنده در   در اين نبرد بسيار پررنگ ترسيم (ع)طالب ابي بن علي

________________________________________________________________ 

 .935- 851، صص2همان، ج  1

 .328، ص1همان، ج  2

  .1036، ص2همان، ج  3

پيمبر سرودش كه عمرو است ايـن
 

كــه دســت يلــي آختــه زآســتين 
 

علــي گفــت اي شــاه اينــك مــنم
 

جوشـنمكه يك بيشه شير است در 
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  وبيگاه وي از اشعار عربي و فارسي توجه داشت. استفاده گاه

نمايد در  هايي كه چندان درست نمي تداوم استفاده از سنتّ اغراق و مبالغه و ارائه گزارش
مثال در جريـان روايـت آشـنايي و     عنوان مشاهده است. به قابل التواريخ ناسخنگاري  سبك سيره

شده است كه چندان با عقـل سـليم    ها و ماجراهايي نقل ازدواج خديجه با پيامبرِ اسلام داستان
كند كه اطلاع اوليه خديجه از پيامبري رسـول   عنوان نمونه سپهر روايت مي سازگار نيست. به

كـه   درحـالي  1جه و با اطلاّع يكي از احبار يهـود اسـت.  اسلام در مجلسي زنانه در خانه خدي
نوفل  بن ��� هاي متقدم وجود ندارد. يا ماجرايي كه خديجه با راهنمايي ور چنين مطلبي در سيره

مثـال ديگـر اينكـه بنـا بـر روايتـي، پيـامبر         2بينـد.  پيامبر را در خواب با مركبي عجيب مـي 
دار  هايي در بالاي سرش مراقبت از او را عهـده كه در غار حرا مشغول تحنثّ بوده اژد هنگامي

هـاي متقـدم اخبـار كمتـري از ايـن نـوع        نگـاري  در روايـات مربـوط بـه سـيره     3بوده است.
ها وجود دارد. اين بدان معناست كه نگارنده بـا اسـتفاده از منـابعي ديگـر ايـن       پردازي روايت

به سفر پيامبر به شـام نيـز    هاي مربوط نگاري خود گنجانده است. گزارش مطالب را در سيره
سرشار از مطالبي مبتني بر روايات غيرقابل اعتماد است. عدم ذكر منابع اين اخبـار و روايـات،   

نگاري باگذشت زمان بر مطالـب مربـوط بـه     تر نيز كرده است. در سيره اين معضل را سخت
و داشتن نگـاه انتقـادي   ها  وتعديل داده رسد جرح رو به نظر مي سيره نيز افزوده شده است. ازاين

هـاي متقـدم    هاي متأخر ضرورت بيشتري دارد. از همين حيث است كه سيره به محتواي سيره
باوجودآنكه خود نيز در مظانّ نقد و انتقاد قرار دارند، همچنان اصالت خود را بـراي رجـوع   

 گونـه كـه در   هـاي مربـوط بـه وقـايع پـيش از بعثـت پيـامبر همـان         اند. گزارش حفظ كرده
العاده و مـاورائي بـه مـتن منـابع بـوده       هاي متقدم محملي براي ورود اخبار خارق نگاري سيره

________________________________________________________________ 

 .320و  319، صص1نك: همان، ج  1

بالجمله در جواب خديجه گفت: اگر خواهي تو را حديثي عجب مكشوف دارم؟ و مقداري آب حاضر كرده عزيمه بـر  «  2
آن بخواند و فرمود تا خديجه بر آن آب غسل كرد و از انجيل و زبور چيزي بنوشت و گفت: اين نگاشته را در زير سـر  

بخواب كه شوهر خود را در خواب بخواهي ديد. چون خديجه چنان كرد در خواب ديد كه مـردي بـه   خويش بگذار و 
هـاي گلرنـگ بـا     اندازه و چشمي سياه و گشاده و ابروان نـازك و لبهـاي سـرخ و گونـه     نزديك او فراز شد با قامتي به

او سايه انداخته و بـر اسـبي از نـور    ملاحت و صباحتي به نهايت و در ميان دو كتف علامتي داشت و پاره ابري بر سر 
سوار بود كه لجامي از زر و زيني با هرگونه جواهر مرصع داشت و آن اسب را رويي چون روي آدميان و پاها بـر سـان   

 .321و  320، صص1نك: همان، ج». پاي گاو بود، بدان امتداد كه نور بصر راست

 .323و  322، صص2همان، ج  3
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  رؤيت است. صورتي مضاعف قابل نيز به التواريخ ناسخاست، در 

  التواريخ ناسخنقطه عزيمت موضوعي و زماني سيره پيامبر در 

و وقايع زندگاني وي و ناظر  (ع)با مطالب مربوط به اسماعيل (ص)بخش مربوط به زندگي پيامبر اكرم
شود. اين نوع ورود به بحـث   عنوان جد و نياي بزرگ پيامبر اسلام آغاز مي بر جايگاه اسماعيل به

رسـد   هاي متقدم بوده، از اين بابت محل اختلاف نيست. آنچه مهم بـه نظـر مـي    نويسي مانند سيره
هاي گذشته متفاوت است  نويسي حجم توجه به اين موضوع است. به لحاظ حجم مطالب از سيره

يـره ابـن  كه خود برگرفته از  هشام سيره ابنعنوان مثال در  اند، به كه كمتر بدان پرداخته  اسـحاق  س
بنابراين  1اند. است به شكلي بسيار كوتاه تنها اشاره شده است كه فرزندان اسماعيل چه كساني بوده

اريخ و منابع حديثي و روايي كه اطلاعاتي در نگاه نخست تفصيل در بحث مبتني بر روايات كتب ت
2مشاهده است. اند، قابل بيشتر از سيره در ارتباط با اين موضوع داشته

  

اسـت. ايـن نـوع     (ع)پيـامبر اكـرم بـه مدينـه، هبـوط آدم      مبناي تـاريخ پـيش از هجـرت   
تقـدم  هاي م نگاري گذاري براي وقايع پيش از هجرت، وجه تمايز آن با تواريخ و يا سيره تاريخ

شـماري خـود قـرار     است. حتي وي با ورود به وقايع پس از بعثت، سال بعثـت را مبنـاي گـاه   
  دهد، بلكه همان هبوط آدم را مبنا گرفته است. نمي

  التواريخ ناسخنگاري  پردازي شيعي و حضور بزرگان مذهب تشيع در سيره روايت

نگـاري سـپهر جايگـاهي اساسـي در مباحـث وي دارد. از       استفاده از روايات شـيعي در سـيره  
در  3(ع)، ذكر حـديثي از امـام صـادق   التواريخ ناسخهاي آغازين اين موضوع در بخش سيره  نمونه

 4اسـت.  (ع)و يـا اسـحاق   (ع)و اختلاف بر سر مصداق آن يعني اسماعيل قرآندر » ذبيح«موضوع 
________________________________________________________________ 

 .23- 20، صصسيرت رسول االله، قاضي ابرقوه، 8- 4، صص1، جيهالنبو ةالسیرهشام،  ابن  1

، بيـروت:  1، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، جتاريخ الأمم و الملوكم)، 1967ق/1387جريرالطبري ( بن محمد ابوجعفر  2
- 25صـص ، بيـروت: دار صـادر،   1، جتاريخ يعقـوبي ، تا] [بي ؛ يعقوبي315- 314، 278- 247، صصةالثانیدارالتراث، ط 

28 ،221 -228. 

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامي،     2اكبـر غفـاري، ج   ، تحقيق عليمن لا يحضره الفقيهق)، 1413بابويه ( بن علي بن محمد  3
 .231- 230صص

ب موسـوي جزائـري، قـم: دارالكتـاب، ج      تفسير القميق)، 1404القمي ( ابراهيم بن علي  4 ، 2، ج351، ص1، تحقيـق طيـ
 .42- 41، قم: انصاريان، صصالوصیّةاثبات ق)، 1426مسعودي ( حسين بن ؛ علي226- 224صص
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رتبط با اين موضوع در باب قرباني كردن اسماعيل و ربط دادن ايـن مـاجرا بـا    روايت ديگرِ م
1است. )و فدَيناه بذِبحٍ عظيم(و ارتباط دادن اينها با آيه  (ع)بن علي واقعه كربلا و حسين

  

يـره پيـامبران و امامـان را       نويسي و به گيري از روايات شيعي در تاريخ بهره تبـع آن نگـارش س
حساب آورد. بنابراين جاي تعجب نيست كه در وقـايع   نگاري شيعي به مشخصات تاريختوان از  مي

مشاهده اسـت.   تر از ميلاد پيامبر اسلام نيز رد پاي عناصر شيعي در روايات تاريخي قابل بسيار قبل
  هاي متقدم است. نويسي دهنده رويكردي متفاوت نسبت به سيره اين امر خود نشان

بـا توجـه بـه     التواريخ ناسخشود تا مؤلف  نگاري دوره قاجار باعث مي صبغه شيعي در سيره
اعتقادات و باورهاي خويش نقش بزرگان و پيشوايان مذهب خود را برجسته سازد. به انحاي 

شود تا گريزي  مختلف و به فراخور مباحث مطروحه در سيره پيامبر نيز اين امكان فراهم مي
مذهب تشيع در قالب سيره پيامبر زده شـود. ولادت   هاي اصلي به مطالب مربوط به شخصيت

صـورتي   نگاري سپهر بـه  شده، در سيره اي گذرا طرح كه در آثار متقدم با اشاره (ع)حضرت علي
مستقل موضوعيت يافته است. سپهر با التفات به روايات مربوط بـه ايـن موضـوع، بـه سـراغ      

كند. او  تفصيل اطلاعاتي را عرضه مي ت و بهنگارانه نيز رفته اس اطلاعات منابع شيعيِ غيرسيره
در كعبه را با  (ع)هاي پيش از ولادت و درنهايت ولادت علي فهرستي از القاب پرشمار و داستان

چهار  (ع)وسيله علي عنوان مثال، روايتي مبني بر اقامه نماز به كند. يا به ذكر جزئيات گزارش مي
در  (ع)ها همگي دالّ بر توجه ويژه به زنـدگاني علـي   اين 2سال قبل از بعثت نيز قابل تأمل است.

نويسـي شـيعي    نويسي پيامبر است كه بايد آن را از مصاديق اختلافي مهم در سـيره  فحواي سيره
  حساب آورد. به

يابد. سپهر براي ايـن رويـداد    نيز اهميت مي (س)بر همين مبنا گزارش ميلاد حضرت فاطمه
شده سنتّيِ قرون نخستين كـه   ترتيب ميان تاريخِ روايت اين هكند. ب نيز تاريخي جداگانه ذكر مي

عنوان گفتمان غالب بود با روايت شـيعي از حـوادث عصـر بعثـت      مبتني بر باور اهل سنتّ به
شود. ورود مطالب عقيدتي شيعه به حوادث تاريخي از وجوه اصلي  اختلافي آشكار پديدار مي

بع نخستين به اين حادثه توجه اندكي شده با تفصـيل  اين تفاوت است. بنابراين ازآنجاكه در منا
________________________________________________________________ 

)، 1362بابويـه (  بـن  علـي  بـن  ؛ محمـد 107 ةصـافات، آي ـ  ة؛ قرآن كريم، سـور 10، 7، صص1سپهر، همان، ج تقي محمد  1
 .59- 58، قم: جامعه مدرسين، صص1اكبر غفاري، ج ، تحقيق عليالخصال

 .403، 369- 359، صص1محمدتقي سپهر، همان، ج  2
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1شده است. بيشتري به آن پرداخته
   

هاي شيعي حاكم در ايران از دوران  نويسي حكومت در تاريخ (ع)توجه به زندگاني امام علي
محـور و   ، ديگر تواريخ اسلامالتواريخ ناسخملاحظه است. اين رويكرد در  سو قابل صفويه به اين

خورد. شايد در اين زمينـه بتـوان بـه نـوعي ارتبـاط مسـتقيم بـين         مبر نيز به چشم ميسيره پيا
و نيز ارتباط مستقيم و دوسويه ميان نهاد سياسـت   سياست و دينِ مورد حمايت نظام حكومتي

نگاري قائل شـد. بـدين معنـا كـه نهـاد سياسـت بـه         فيه يعني سيره نگاري و در مانحن با تاريخ
دهد كه مبتني بر نوع باورهاي مورد پذيرش حكومت  ه ظهور و بروز مياي اجاز نگاري تاريخ

عنوان حكومتي شيعي بر قلمرو ايران  رو در حكومت قاجاريه كه به حاكمه شكل گيرد. ازاين
نگـاري ايـن دوره تبلـور     هـا و عناصـر شـيعي بايـد در تـاريخ      حكومت داشت توجه به مولفّه

ويـژه در   نويسـي ايـن دوره و بـه    در تـاريخ  (ع)ابـي طالـب   بـن  يافت. لذا توجه به جايگاه علي مي
  اي دارد. نويسي برجستگي قابل ملاحظه سيره

شـده اسـت. او    تفصيل بيان نگار خواندن خود به گزارش سپهر از غزوه بدر باوجود تلخيص
را در اين مصاف ميان مسلمين با مشركين  (ع)مذهب، نقش اساسي علي نويس شيعه عنوان تاريخ به

كند. در گزارش  رنگ مي بسيار برجسته ساخته است و با اين كار نقش كنشگران ديگر را كم
شـود.   در نبرد با يهوديان خيبر بـا تفصـيل گـزارش مـي     (ع)هاي علي وقايع سال هفتم ق. دلاوري

مـروان،   بـن  �الحقيَق، عنتْرَ خيبري، مـرّ  ابي بن قابوس، ربيع بن نبردهاي وي با مرحْب خيبري، داود
 2انـد.  ياسر خيبري، ضجيع خيبري و حمله علي بر جهودان و خيبريان به تفصيل گزارش شـده 

توان  شود را نمي عنوان يك ابرانسان شناخته مي هاي كسي كه در ادبيات شيعي به شرح دلاوري
هايي از وي يـاد   اوصاف و جنگاوري نويسي شيعي ناديده گرفت؛ پس بايد هم با چنين در تاريخ

 (ع)هايي است كه علي كرد. آنچه بايد مجدد به آن اشاره كرد وجود تفصيل مطالب در گزارش
  ها نقش اساسي و محوري داشته است. در آن

كند  متقدم متفاوت مينگارانه در زمينه سيره پيامبر را با آثار  مورد مهم ديگري كه آثار شيعه
و ماجراي غدير خم است كه در آثار متقدم چندان توجهي بدان نشـده اسـت.    ��
	� ���جريان 

________________________________________________________________ 

 .505- 503، صص1همان، جمحمدتقي سپهر،   1

، بيـروت: دار الإحيـاء التـراث    21، جبحـارالأنوار ق)، 1403؛ نك: محمـدباقر مجلسـي (  1192- 1179، صص3همان، ج  2
 .41- 1العربي، صص
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تـند    كه از مهم تاريخ طبريو سعد  طبقات ابن، هشام سيره ابنعنوان مثال در  به ترين آثار متقـدم هس
يـعي       يا اشاره اي به اين رخداد نشده و يا ذكري بسيار مختصر آمده اسـت. ايـن امـر در رويكـرد ش

متفاوت است. از آن حيث كه اين حادثه جايگاه مهمي در اعتقادات شـيعي دارد و از ايـن مـاجرا    
هاي تاريخي  شود، در گزارش تفاده ميپس از پيامبر اس (ع)براي اثبات امامت و خلافت بلافصل علي

تـفاده   نيز توجه به غدير قابل التواريخ ناسخشود. در  شيعي بدان توجه مي ملاحظه است. مؤلف با اس
ها غدير خم بوده است، خطبه غدير را نيـز بـا    از آيات مورد توافق شيعه و سنيّ كه محل نزول آن

نويسـي   كـي از وجـوه بااهميـت در تـاريخ    آوردن خطبـه غـدير ي   1كند. ترجمه فارسي آن نقل مي
در سـال دوم هجـري    (س)و فاطمـه  (ع)آيد. سپهر براي گزارش ازدواج علـي  به شمار مي التواريخ ناسخ

قمري نيز گزارشي تفصيلي را با استفاده از روايات شيعي سامان داده است؛ ولـو اينكـه در تـواريخ    
2رسميِ گذشته اثري از اين اخبار ديده نشود.

  

  نگاري سپهر ده از مباحث كلامي در سيرهاستفا

 ـ  تاريخ اسلام به ةخصوص درزمين از موارد مهمي كه به نگـاري   تـاريخ  ةعنوان تـداخل درزمين
نويسـي اسـت. در ايـن رويكـرد،      شود گرايشِ به كلام و تاريخ كلامـي در تـاريخ   محسوب مي

نويس در مواجهه با امور مقدسِ كيش و آيين خود ديگر تنها به گزارش تاريخي بسـنده   تاريخ
كند و با استفاده از مفروضات اعتقـادي خـود سـعي در تحليـل وقـايع تـاريخي دارد. ايـن         نمي
نگاري شيعي كه در آن مواجهه با امـور قدسـي اهميـت     خصوص در تاريخ يكرد كلامي بهرو

نويسي سپهر نيز از ايـن امـر مسـتثني نيسـت. وي نيـز در       مشاهده است. تاريخ زيادي دارد قابل
محور غلبـه   محور را بر نگاه تاريخ هاي قدسي سعي دارد تا رويكرد كلام مواجهه خود با سوژه

ادعا از سوي مورخان شيعي وجود داشته است كـه سـبب گـرايش بـه ايـن       دهد. هرچند اين
هـاي غالـب زمـان خـود      رويكرد از آن باب است كه روايات تاريخي، تحت تـأثير گفتمـان  

اي جز استفاده  اند، بنابراين براي پر كردن اين خلأ چاره مجبور به ناگفته گذاردن مواردي بوده
توان مصاديقي را براي  ست. با عنايت به نكات مطروحه مياز منابع حديثي، روايي و كلامي ني

گويد تنها زماني از گزارشِ مقبول اهـل   نگاري سپهر نشان داد. خود سپهر مي اين مدعا از سيره
________________________________________________________________ 

 .1651 - 1599، صص3محمدتقي سپهر، همان، ج  1

 .  704- 684، صص 2همان، ج  2
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و اگر سخني برخلاف عقيدت علماي « كند كه نقصي را در اين باب حس كند: سنتّ عدول مي
».نمايد مي اماميه اثنا عشريه در ميان آيد آن را باز

كنـد   حال آنكه در جاي ديگري اشاره مي 1
كنـد،   وجه نام راوي مد نظر وي نيست، بلكه مهم مطلبي است كه وي روايـت مـي   هيچ كه به

عنـوان مثـال    قول كرده است. به زعم وي سخن صوابي گفته باشد نقل بنابراين از هركسي كه به
آورد، ولـي اعتقـاد    از حسن بصري مـي در خبري كه مربوط به فضيلت اهل بدر است نقلي را 

اگرچه حسن بصري را نزديك شيعيان وقعي نباشد، اما سخن نيكـو  «دهد:  خويش را نشان مي
».از هر كه خواهي باش، نيكو باشد

2
  

پردازد كه ايشـان   قولي از اروپاييان مي سپهر در ماجراي اصحاب فيل و ظهور ابابيل به نقل
كنند. وي براي پاسخ دادن به شـبهه   حمل بر كذب و بهتان مي معجزات انبيا و كرامات اوليا را

ها حـوادث مهـم را مبنـاي تـاريخ      گويد چون عرب جويد. او مي ها از ماجراي فيل بهره مي آن
شده است، پس هنگـام   وچندسالگي پيامبر نازل دادند و اين سوره (سوره فيل) در پنجاه قرار مي

افراد قبايل شاهد آن ماجرا (رخداد هجوم ابرهـه بـه    نزول اين آيات بسياري از قريش و ديگر
بر احتجاج عقلي، به رفع شبهه در تـاريخ پيـامبر    وي در اين بخش با تكيه 3مكه) حاضر بودند.

بنـابراين   4پرداخته است. ظاهراً در زمينه اين احتجاج به تفسير فخر رازي نظـر داشـته اسـت.   
نويس  داند. تاريخ دليل بر صحت اين معجزه ميعدم تكذيب واقعه فيل از جانب شاهدان آن را 

مورد بحث در زمانة خويش با آراء اروپاييان مواجهه داشـته كـه از خصـائص دوران جديـد     
نويسي در ايران و به تبَع آن در اثر  است، ولي باوجوداين آشنايي هنوز تغييري در اسلوب تاريخ

  نويسي سنتّي است.  در تداوم تاريخنويسي سپهر همچنان  شود، لذا تاريخ سپهر ديده نمي

يـعه   ها و انديشه شيعي و به موردي ديگر از پيونددهي تاريخِ اسلام با نگره خصوص باورهاي ش
اثناعشري را بايد در گزارش مربوط به ظهور سطيح و شق كاهنان معروف كه نامشان در روايات 

در روايت مذكور  5جستجو كرد.مربوط به ولادت پيامبر اكرم و حوادث پيرامون آن آمده است، 
________________________________________________________________ 

 .614، ص 2همان، جمحمدتقي سپهر،   1

 .832، ص 2جهمان،   2

 .140-  139، صص1همان، ج  3

 .289، بيروت: دار احياء التراث العربي، ص 32، جمفاتيح الغيبق)، 1420فخرالدين رازي (  4

ــوبكر47- 45، صــص 1طبــري، همــان، ج  5 ــن احمــد ؛ اب ــل ق)، 1405حســين بيهقــي ( ب احــوال  معرفــةو  النبــوّةدلائ

 .129- 126، صص1، چالعلمیّة، بيروت: دارالكتب 1، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، جالشریعة صاحب
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هـا را بـا    لاي سخنان سطيح كاهن كلمات و جملاتي به عربـي وجـود دارد كـه مـورخ آن     در لابه
تلخيص به فارسي ترجمه كرده است. دراثناي مطالب آن از وقايع آخرالزمان كه نـاظر بـر ظهـور    

هوي در نوع نگاه به تـاريخ  هاي ما اين امر مؤيد تفاوت 1آيد. محمد است بحث به ميان مي قائم آل
از منظر شيعي مبتني بر انديشه و روايات شيعي است. البته در حوزه نقد تاريخي وجـود خـارجي   

يـكن         چنين كاهناني محل بحث و مجعول بودن اين لـمّ اسـت، ل گونه روايـات تـا حـد زيـادي مس
زبان يك كـاهن را بـه    تنها نقلِ روايتي پيرامون ولادت پيامبر اسلام از نويس مورد بحث نه تاريخ

رو ايـن   دهد. ازاين كشد بلكه از زبان وي روايت ظهور مهدي آخرالزمان را نيز خبر مي چالش نمي
آيد چراكه نوع رويكرد روايـي   حساب مي نويسي شيعي به رويكرد آسيبي جدي در بخشي از تاريخ

آورد.  ي را فـراهم مـي  ها، موجبات ورود اطلاّعات مجعول به متون تـاريخ  و حديثيِ صرف در آن
البته با  مراتب بيشتر از متون اهل سنتّ باشد. بسا فراواني اين اطلاعات مجعول در آثار شيعي به چه

  دور ماند. توان از اين آفات به ها و معارف پالايشِ حديث مي بر روش تكيه

آورد موضـوع اسـلامِ    از موارد ديگر كه مؤلف بـه رويكـرد كلامـي در تـاريخ روي مـي     
از حميري،  جمع بين الصحيحينهايي همچون  ابوطالب است. در اين زمينه به استفاده از كتاب

از ابراهيم دينوري حنبلـي بـراي مسـتند كـردن و      نهايت الطلّب و غايت السوؤل، تفسير ثعلبي
شايد اين اصرار براي پاسخ دادن بـه شـكاّكان و    2پردازد. كلام خويش ميمقبوليت بخشيدن به 

گونه اقدام مبنـي   حال جاي تأمل است كه اين 3يا ساكتان درباره موضوع اسلام ابوطالب باشد.
نگـاري و بـه تبَـع آن در     بر دفاع از يك شخصيت با ادلّـه روايـي و كلامـي جـايي در تـاريخ     

هاي معرفتي ديگر بـه ايـن شـبهات پاسـخ داد. شـايد       بايد در حوزه نگاري دارد يا خير؟ يا سيره
شود. از اين  نويسي با سرشتي شيعي پاي كلام و بينش روايي نيز باز مي بتوان گفت در آثار تاريخ

صورتي كه شيخ مفيـد مـتكلمّ نيـز بـه      نويسيِ شيعي جايگاه مهمي دارد به بابت كلام در تاريخ
هاي شيعه و اهل  در مواردي كه به لحاظ كلامي ميان گزارش 4د.پرداز نويسي كلامي مي تاريخ

________________________________________________________________ 

 .73و72، صص1سپهر، همان، جمحمدتقي   1
 .532- 530، ص1همان، ج  2
ام و اگر بـدين تـو آيـم     ابوطالب گفت: اي برادرزاده من، اگر نه آن بودي كه پير شده«، 416، ص1هشام، همان، ج ابن  3

ب و     قريش مرا عيب كنند، دين  آبا و اجداد رها كردمي و بدين تو درآمدي، لكن فارغ باش كـه تـا جـان دارم از تعصـ
 .225، ص1، جسيرت رسول االله؛ قاضي ابرقوه، »حمايت تو باز نايستم و نگذارم كه از كسي گزندي بتو رسد.

، شناسـي  شـيعه ، »السلام ليهمنگاري زندگاني ائمه ع الإرشاد و تاريخ«)، 1387االله صفري فروشاني (تابستان  نك: نعمت  4
 .76- 37، صص22ش 
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بدون ملاحظه نبوده و از منابع فقهي، روايي و  التواريخ ناسخسنتّ اختلافاتي وجود دارد مؤلف 
  كلامي براي توجيه عقيده شيعه استفاده كرده است. 

را باكي از آن  مذهب توجه دارد. وي نگار به رأي علماي هم محمدتقي سپهر در مقام سيره
نيست كه براي رد گزارش تاريخي كه مورد اعتماد علما نيست با رجوع به آراي آنان، روايت 

ضـمن گـزارش دادن آن و اشـاره بـه      1را از حيز انتفاع خارج سازد. سپهر در قضيه شقّ صـدر 
علمـاي  اما محققين «كند:  اختلاف ميان روايات در مورد سال رخ دادنش به اين نكته اشاره مي

اثنا عشريه را اين سخن راست نيايد چه استوار ندارند كه در پيكر پاك پيغمبر بهره و نصـيبي  
».از بهر شيطان بوده باشد كه آنرا ملائكه رفع كند

آوردن اين قول در پايان مبـاحثي كـه در    2
الخطاب است. پس نشان از اين است كه سپهر ابـايي از   موضوع مطرح كرده است از باب فصل

  هاي تاريخي خود رأي عالمان شيعي را نيز لحاظ كند. ن ندارد كه در گزارشآ

اي را بـا عنـاويني    براي ورود به بحث پس از بعثت پيـامبر، مقدمـه   التواريخ ناسخنگارنده 
همچون معني نبي، معني اولوالعزم، وحي و الهام، معني ناموس، عصمت، معني معجزه و خـرق  

ضيلت پيغمبر بر ساير انبياء، خبر نبـوت پيـامبر اسـلام و خبـر دادن     عادت، در تعداد انبياء، ف
كنـد. اينهـا دقيقـاً     أحبار يهود از پيغمبر آخرالزمان، در ذكر صـفات پيـامبر اسـلام ذكـر مـي     

شـوند و وي   هاي ديگري همچون حديث و كلام مربـوط مـي   موضوعاتي هستند كه به حوزه
توانـد مؤيـد ديگـري بـر      خوبي مـي  ه موارد بهگون ها را وارد بحث خويش كرده است. اين آن

هاي روايـي در مـورد تعـداد     نگاري خود باشد. استفاده از بحث رويكرد كلامي سپهر در سيره
ركعات نماز، نماز در سفر و حضر، و همچنين ماجراي روزه گـرفتن در روزهـاي تاسـوعا و    

 3نگاري سـپهر دانسـت.   سيرهروايي در  - توان مصاديقي از تداخل حوزه فقهي عاشورا را نيز مي
 (ع)طالـب  ابي بن صورت توقيفي فقط براي علي هاي خود لقب اميرالمؤمنين را به سپهر در گزارش

كه در منابع تاريخي قديم اين لقب توقيف به شخص خاصي نداشت  درحالي 4كار برده است. به
رفت. اين كاربرد توقيفيِ لقب از دل اعتقادات  كار مي و حتي براي خلفاي اموي و عباسي نيز به

________________________________________________________________ 

- 119، صـص 1، بيروت: دارالكتـب العلميـه، چ  1، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، جالطبقات الكبريق)، 1410سعد ( ابن  1

 .7- 5، صص2؛ بيهقي، همان، ج120

 .190 -  189، صص1محمدتقي سپهر، همان، ج  2

 .654- 653، صص642- 640، ص2همان، ج  3

 .65ص، 1همان، ج  4
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1نگار قاجاري نيز از اين قاعده مستثني نيست. شيعي برخاسته است و تاريخ
  

مبر اسلام به موضوع جيش اسامه كه در مورد در مورد حوادث مربوط به پايان حيات پيا
اشاره شده است، ولي سپهر بر تخلّـف از جـيش اسـامه     2واقعيت تاريخي آن توافق وجود دارد

زيـد، مـورد تـوبيخ پيـامبر واقـع       بن 
�اصرار بيشتري دارد كه سرباز زنندگان از فرماندهي اسا
داسـتفاده اسـت. صـاحب    اين مورد در مباحـث كلامـي شـيعه در بـاب امامـت مور      3شدند.
4كند. اين گزارش را از قول علماي اثنا عشريه نقل مي التواريخ ناسخ

  

مورد اختلافي ديگر قضيه امامت ابوبكر در نماز است. اهل سنتّ بر اين اعتقادنـد كـه در   
كه در روايات شيعي اين امـر   دار شد، درحالي زمان بيماري پيامبر، ابوبكر امامت نماز را عهده

بلكه پيامبر به مسجد رفته و با كنار زدن ابـوبكر خـود امامـت نمـاز را      5نيفتاده است؛اتفاق 
گرفته است. در مورد امامت ابوبكر در نماز، سپهر روايات وارد از علماي عامه را نقل  برعهده

اي از پيامبر و خبر پيغمبـر در مـورد غصـب خلافـت      ها به خطبه كرده است. پس از ذكر آن
در  6نمايد. كند و متن عربي و ترجمه فارسي آن را هم نقل مي ت شيعي اشاره ميمبتني بر روايا

و وصيت  (ع)طور مشخص به بحث كلامي مربوط به امامت علي بخش ديگري از اين كتاب به
نگارنده در رويكـرد شـيعي    7شود. پيامبر در حق وي و آخرين خطبه ايشان در منبر اشاره مي

ي ميان اهل سـنت و شـيعه بـا مستمسـك قـرار دادن تفسـير،       خود در مباحث بنيادين اختلاف
احاديث و مباحث كلامي، آگاهانه درصدد اثبات حقانيت شيعه بـوده اسـت. ايـن اقـدام وي     

سازد. شايد اين امر در كتـب ديگـر    طرف خارج مي نويسي بي بسا او را از چارچوب تاريخ چه
________________________________________________________________ 

الشيخ المفيـد،   لالفیة، قم: المؤتمر العالمي 1، جحجج االله علي العباد ةمعرفالإرشاد في )، 1372محمد مفيد ( محمدبن  1
 .47- 45صص 

طاهرمقدسـي   بـن  ؛ مطهـر 473، مصر: دارالمعـارف، ص 1، تحقيق محمد حميداالله، جانساب الاشرافم)، 1959( بلاذري  2
 معرفـة فـي   الغابـة اسـد  ق)، 1409اثيـر(  ؛ ابـن 152، صالدینیـة  الثقافـة  مکتبـة رسعيد: ، بو5، جالبدء و التاريختا]،  [بي

 .81، بيروت: دارالفكر، ص1، جالصحابة

السـلام،   البيـت علـيهم   ، قـم: مؤسسـه آل  1، تحقيـق آصـف فيضـي، ج   دعائم الاسلامق)، 1385مغربي ( محمد بن نعمان  3
، تهـران:  إعـلام الـوري بـأعلام الهـدي    ق)، 1390طبرسي ( حسن بن ؛ فضل184- 183، صص1، جالإرشاد؛ مفيد، 41ص

 .135اسلاميه، ص 

 1707 - 1705، صص 4سپهر، همان، جمحمدتقي   4

، تحقيق احمد محمـودي، قـم: كوشـانپور،    ابیطالب بن علی امامةالمسترشدفي ق)، 1415طبري ( رستم بن جرير بن محمد  5
 .113- 110صص

 .1729 - 1723، صص1711 -  1710، صص 4ان، جسپهر، هم  6

 .1740 - 1731، صص 4همان، ج  7
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  نموده است. صورتي آشكارا رخ نيز مشهود باشد، اما در اين اثر به

نگاري نيز از مواردي است كه بدون حضـور كـلام پـيش     بحث از معراج پيامبر در سيره
موضوع معراج پيامبر مقولـه   1نرفته و نويسنده به رويكردهاي فرامورخانه دست يازيده است.

  اي است كه مورخ براي گزارش آن از علم كلام مدد گرفته است. پيچيده

تـلاف روايـات    معلوم باد كه نگارنده اين كتاب مبارك از ذكر اسامي روات و ايراد اخ
بر حذر بود و هر قصه را از اخبار ناتندرست پرداخته كرده آنچه مختـار و محفـوظ افتـاد    
برنگاشت تا كار بر اطناب نرود، اما در حديث معراج رسول خداي ايـن نتـوان كـرد، چـه     

شتن پسنده نباشد، لاجرم در اين قصـه  حديثي را بي حجتي روشن گذاشتن و آن ديگر را بردا
در ايراد احاديث مختلفه مسامحت نرفت تا بر نگارنده عصياني حمل نشود و باشـد كـه از   

2اهل تحقيق بعضي را با بعضي توانند تطبيق كرد.
  

بنابراين در اين مورد از اصل گزينش كه به آن تصريح داشته عدول كرده است. بـه همـين   
شـده اسـت. در ايـن     وتفصيل بيشتري بيـان  به معراج پيامبر با طولخاطر حجم مطالب مربوط 

لاً داد سـخن داده اسـت.        گزارش مورخ از آوردن هر رطب و يابسـي پرهيـز نداشـته و مفصـ
مضاف بر آن، در انتهاي مبحث معراج نبي مكرمّ اسلام بنا بر رويكرد شيعي خود به شخصيت 

دهد. طرفه آنكه در پايان نيز گويد  و محوري مي در اين سفر روحاني پيامبر نقش ويژه (ع)علي
كه اين تمامي اخبار معراج نيست و باقي اخبار مربوط به اين موضوع در ذيل تـاريخ مربـوط   

3خواهد آمد. (ع)به زندگاني علي
  

نويسي نقل شد  اين موارد از باب نمونه براي داخل شدن مباحث اعتقادي و كلامي در تاريخ
  نويسي سپهر بيشتر روشن شود. تاريخي در تاريخزدگي  تا جريان كلام

  نويسي تداخلي و تاريخ تطبيقي تاريخ در تاريخ يا تاريخ

پردازد، ضمن اشاره به طالعِ ميلاد پيـامبرِ اسـلام،    كه به موضوع ميلاد پيامبر مي سپهر هنگامي
ه بـود  يك از سلاطين ايران عيد مولود نبوي قرشي را آن پاس حشمت كه شايسـت  هيچ«گويد: 

________________________________________________________________ 

 .584- 580، صص1همان، جمحمدتقي سپهر،   1

 .554، ص1همان، ج  2

 577- 554، صص1همان، ج  3
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او ». گذشـت و عامـه مـردم بـدان آگـاه نبودنـد       داشتند و بسا بود كه آن روز مبارك مي نمي
ترين اعياد نهاد و جشـن عظـيم برپـا     افزايد كه محمدشاه قاجار عيد مولود پيامبر را بزرگ مي

طور عام و محمدشـاه غـازي    اي تشخصّ دادن به سلسله قاجار به گونه اين گزارش به 1ساخت.
سان كه بايـد   هاي پيشين آن خاص است. گزارش در پي القاي اين نكته است كه سلسلهطور  به

انـد. ايـن    كه قاجاريان آن را باشكوه برگزار كرده اند، درحالي كرده به اين اتفاق مهم توجه نمي
عنوان حكومتي مشروع از  بخشي به حكومت قاجار به تواند مصداقي براي مشروعيت مورد مي

  ي اسلامي باشد.ها نظر حفظ سنت

» نويسـي تـداخلي   تاريخ«گونه روايت كردن از وقايع ناهمزمان را  توان اين علاوه بر آن مي

نـويس در زمـاني كـه بـه نگـارش مطالـب تـاريخي قـديم          گونه روايت، تاريخ خواند. در اين
وآمـد و از وقـايعي ناهمزمـان در كنـار هـم بحـث        پردازد، استطراداً به زماني ديگر رفت مي
دست، هنگامي است كه سپهر به اخبـار مربـوط بـه سـاخت      كند. يك نمونه ديگر ازاين مي

پردازد و چون از آيندة تاريخ آن واقعه نيز خبردار است به زمانه پيامبر اكتفـا   مسجد نبوي مي
كند و بدون اينكه وقايع بعدي را به بخش ديگري از اثر خويش احاله دهد در همين مقال  نمي

گرفته در مورد مسجد نبوي در زمان خلفـاي امـوي و عباسـي اشـاره      ت شكلبه برخي اقداما
نگاران نخستين باوجوداينكه از برخي از اقدامات صورت گرفتـه   كه سيره درصورتي 2كند. مي

اي بـه   الوصـف اشـاره   هاي خود را در دوران نخست عباسي نگاشتند؛ مع خبر داشتند زيرا سيره
  اند. به گزارش سيره و زمان پيامبر بسنده نموده اند و اين تغييرات ثانويه نكرده

توان در اين زمينه يادآور شد نگارش تاريخ تطبيقي توسط سپهر از  مورد ديگري را كه مي
وقايع مقارن حيات پيامبر اكرم است. علاوه بر زندگاني پيـامبر كـه موضـوع اصـلي نگـارش      

تي مختصر اشـاره شـده اسـت.    صور است، در مواردي به موضوعات مربوط به مناطق ديگر به
عنوان مثال گزارش وي از اتفاقات حادث در يمـن از آن جملـه اسـت. زمـاني كـه نوبـت        به

ذكرند، بنابراين  تر قابل رسد حوادث بيشتر و بازمان مشخص نويسي به وقايع شهر يثرب مي سيره
اهـاي مربـوط بـه    كند. پس از نقـل ماجر  هاي مجزاّ عناوين مستقلي را بيان مي نگارنده با سال

عنوان مثال  كند. به مسلمانان در مدينه، به ماجراهاي همزمان با پيامبر و هجرت وي اشاره مي
________________________________________________________________ 

 .174، ص 1همان، جمحمدتقي سپهر،   1

 .640- 639، صص2همان، ج  2
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كلَده از اطباي عرب و ذكري از كارهاي وي در  بن اخباري از سلاطين هندوستان، ظهور حارث
دربار انوشيروان، ملوك مازنـدران، جلـوس آذرولاش در مملكـت طبرسـتان از موضـوعات      

اند. همچنين به وصف بلاد و امصار طبرستان پرداخته اسـت   قارن با سال نخست هجري بودهم
كند. سپهر جلوس كلوتر دوم پادشاه  ها ياد مي و در ادامه از ملوك مازندران و برخي امور آن

داند و بـه برخـي اخبـار مربـوط بـه فرانسـه نيـز         مملكت فرانسه را نيز سال اول هجري مي
 1كول اركي خان در مملكت تركستان و تبت نيز در سال دوم هجري است. پردازد. جلوس مي

2ظهور انُرُ در مملكت ايطاليا و جلوس او به مسند پاپي نيز مطابق سال پنجم است.
  

خـان در مملكـت تركسـتان و جلـوس      سال هفتم هجري را مصـادف بـا جلـوس قرمـان    
اد [احتمـالاً شـهربراز] بـر    شيرويه در مملكت عجم برشمرده است. جلـوس شـهريز   اردشيربن

تخت ملك ايران، جلوس بافدي در مملكت چين، جلـوس كـاريبر دوم در فرانسـه، جلـوس     
ركوتر اول در فرانسه را مقارن با سال هشتم و جلوس بوران [پوران] دخت بر تخـت ملـك   

ســپهر بــه تبعيــت از ســنتّ برخــي  3ايــران را مطــابق بــا ســال دهــم هجــري دانســته اســت.
ها به متوفيات آن سال اشـاره داشـته    نگارانه در پايان حوادث برخي سال هاي سال نگاري تاريخ

آورد. گويي تاريخ ايشان در  است و خبر يهوديان را نيز در پايان روايات مربوط به هرسال مي
  مدينه با تاريخ مسلمانان گره خورده است. 

تاريخ پيامبر چيسـت؟  مشخص نيست ملاك وي براي اثبات همزماني حوادث ياد شده با 
اي ندارد. جاي تأمل دارد كـه   ها گرفته باشد اشاره زيرا در متن به منبعي كه اين اخبار را از آن

هاي تاريخي با سنوات هجرت است. آيا مقصود وي مهم  چرا نگارنده در پي برقراري مطابقت
اينكـه دليـل   عنوان مبدأ تاريخ مسلمين اسـت؟ نكتـه ديگـر     جلوه دادن سال نخست هجري به

جزيره عرب مقارن با سنوات هجري قمري چيسـت؟ آيـا    موضوعيت يافتن وقايع خارج از شبه
وجود  واسطه ورود به دوران جديد و آشنايي با تواريخ ممالك اروپايي و شرقي به اين توجه به

د انـد؟ شـاي   زمـان بـوده   آمده است؟ و اينكه اين رويدادها تا چه حد در عالم واقع نيز باهم هم
  ها را در پژوهشي مستقل جستجو كرد. بتوان پاسخ به اين پرسش

________________________________________________________________ 

 .840- 839، صص2؛ ج679- 657، صص2همان، جمحمدتقي سپهر،   1

 .1071- 1070، صص2همان، ج  2

 .1699- 1400، 1399، 1230 - 1229، صص3همان، ج  3
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  بخشي به پادشاهي قاجار كاربست سيره براي مشروعيت

قيمت و تصويرسازي از زيورآلات و تاج و قبـه زريـن و از    طلا و نقره، حرير و اجناس گران
نه بـراي وصـفي از بهشـت و مافيهـا،      التواريخ ناسخاين جمله موارد اشاراتي است كه صاحب 

بلكه براي وصف دنياي پيامبر در هنگام ازدواج با خديجه بيان كرده است. نـوع نگـارش وي   
گونه مـوارد نزديكـي داشـته اسـت. شـايد ايـن نـوع         نگاري درباري است و با اين از نوع تاريخ

ر اين مورد خاص در بخشي به دربار پادشاهان كه باشكوه بوده و د نگارش را براي مشروعيت
هـاي   هاي متقدم بيشتر جنبـه  كاربرده است، زيرا در گزارش خصوص دربار شاهان قاجاري به

پيرايـه   شده و نمود بيشتري دارد. يعني پيامبر در فضـايي سـاده و بـي    ماورايي است كه گزارش
خديجـه  در گزارشـي كـه از ازدواج پيـامبر بـا      التـواريخ  ناسـخ كه در  كند، درحالي ازدواج مي

رود.  شده است دم به دم و آن به آن از مراسمي مجللّ با مخلفّاتي شايان توجه سـخن مـي   ثبت
دار حكومتي شيعي است و به حكومتي اسـلامي   جاي تعجب است كه در حكومتي كه داعيه

لاي كتابي  زيستانه پيامبر جايي نيست و اين سيره در لابه پيرايه و ساده قائل است، براي سيره بي
شـود. احتمـالاً گـزارش سـاده از زنـدگاني       جاي خوش كرده است كه براي دربار نگاشته مي

پيامبر كه بايد الگوي رفتار و عمل قرار گيرد با تزئين و ترصيع تا جايي پيش رفته كـه گـويي   
پيامبر به پادشاهي در ميان عرب شبيه شده است. جالب آنكه اشعار عربي كه در متن مـاجرا  

هيچ تناسبي با متن ندارد. در اشعار بيشتر بر جايگاه معنوي پيامبر تأكيـد شـده   جاي داده شده 
1هاي موردتوجه در متن مناسبتي ندارد. پردازي است و اين امر با زينت

   

ازجمله موارد ديگري كه پيامبر در شمايل يك پادشاه و سلطان با تخت و سـرير مجسـم   
است كه پس از خواندن آيات نخستين سـوره   (ص)شود در جريان گزارش بعثت پيامبر اكرم مي

پيغمبر اين جملـه را بخوانـد و جبرئيـل وحـي خـداي را بـدان حضـرت بگذاشـت و         «علق، 
بازگشت. و در نوبت دوم با هفتاد هزار تن فريشته فرود شد و ميكائيل نيز با هفتاد هـزار تـن   

ت سـرخ بـود و   ملك به زير آمد و كرسي عـزتّ و كرامـت بياوردنـد و آن كرسـي از يـاقو     
پايه از مرواريد داشت، آنگاه تاج نبوت بـر سـرش نهادنـد و لـواي      پايه از زبرجد و يك يك

».حمد به دستش دادند و گفتند: بدين كرسي برآي و حمد خداي بگزار
2
   

________________________________________________________________ 

 .355- 352، صص1همان، جمحمدتقي سپهر،   1

 .400، ص1همان، ج  2
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  گيري نتيجه

گيـرد، تحقيـق حاضـر بـه      بر اساس سرشت اين پژوهش كه در ساحت بررسي تاريخي جاي مـي 
هـاي   با رويكرد سيره التواريخ ناسخقام مقايسه و بررسي بخش سيره پيامبر در موضوع خويش در م

نگاري و در تعداد زيـادي از   نگاري پرداخته است. در رويكردهاي نخستين به سيره متقدم در سيره
هاي اهل سنتّ بـوده اسـت.    محور و مبتني بر گزارش هاي متأخر وجه غالب، رويكرد تاريخ سيره

ميت يافتن مذهب تشيع اين گيري صفويه و با رس ويژه پس از دوران قدرت كه در ايران و به درحالي
طور خاص تحت  نويسي به صورت اعم و سيره نگاري به امكان فراهم شد تا در گفتمان شيعي، تاريخ

هاي متفاوتي شكل  نگاري تأثير نگاه و منظر شيعي قرار گيرد. همين تغيير نگرش باعث شد تا سيره
يـن تغييـري هـم در    گيرد. در دوره قاجار نيز به سبب تداوم همين بعد نظري و ايـدئ  ولوژيك چن

مشـاهده اسـت. از مشخصـات بـارز موجـود در ايـن        نويسـي قابـل   نگـاري و هـم در سـيره    تاريخ
يـره   ها استفاده از مباحث كلامي، روايات و فقه شيعي به نويسي سيره يـن س عنگـاري اسـت.    عنوان م

سـاني دارد، ولـي در   هاي متقدم شباهت و هم بسياري از اخبار از باب اطلاعات تاريخي با گزارش
يـعه گـزارش    مواجهه با موضوعات مرتبط با شخصيت هـا بـه روايـات     هاي قدسي در مـذهب ش

  تاريخي محدود نشده و از كلام و احاديث شيعه نيز استفاده شده است. 

ها مترتبّ بـوده اشـاره شـده اسـت.      در اين تحقيق به برخي مواردي كه اين رويكرد بر آن
هـاي اصـلي مكتـب تشـيع      ل مطالب و اطاله كلام در مورد شخصـيت توان از ويژگي تفصي مي
نويسي تداخلي و  نويسي ياد كرد. همچنين رويكرد تاريخ هاي اين سيره عنوان يكي از مشخصه به

بخشـي خـود    گيري حكومت قاجاريه از سيره پيامبر براي مشروعيت تاريخ تطبيقي و نيز بهره
ايات و مطالب مشروعيت بخش حكومـت قاجـار   توجه و قابل اشاره است. بررسي رو جالب

  نگاري و قدرت تحليل شود. تواند در تحقيقي مجزاّ در قالب رابطه تاريخ خود مي

  منابع و مĤخذ

  كريم قرآن  - 

، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات  علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي)، 1377وند، صادق ( آئينه  - 
  فرهنگي.
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